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 معلــم موفق را چگونــه تعريف 
مي كنيد؟

 اين سؤال بيشتر مناسب عنوان يك 
 ـ تربيتي اســت و  كتاب و مقالة تحقيقي 
پاســخ بنده براساس تجربه هاي شخصي و 

اطلاعات محدود خودم است.
در نظام آموزشي هر كشور جايگاه عوامل 
و عناصر آموزشي و نقش آن ها در رسيدن 

به اهداف آموزشي مشخص شده است. در 
كشور ما هنوز نقش معلم به عنوان مجري 
مســتقيم و هدايتگر برنامه هاي آموزشي از 
ديگر عوامل پررنگ تر و برجســته تر است و 
چشم داشــت ها و توقعات هم طبيعتاً از او 
بيشــتر. به اعتقاد بنده، موفقيت يا ناكامي 
معلــم در اجراي برنامه هاي آموزشــي در 
ارتباط با همة عناصر نظام آموزشــي بايد 
مورد ارزيابي قرار گيرد، نه به صورت مجزا. 
موفقيت شخصي معلم هنگامي ارزشمندتر 
خواهــد بود كه اهداف مــورد نظر در يك 
برنامة آموزشــي بتوانند تحقق يابند. حال 
بياييد بنا را بــر اين بگذاريم كه هماهنگي 
و كاركرد عوامل و عناصر ديگر آموزشــي 
در حــد مطلوب باشــد؛ آن وقــت تعريف 
معلم موفق همانند ســاير انسان هاي پيروز 
و كاميــاب معنا پيدا مي كند و مي توان اين 

ويژگي ها را كه مي گويم برايش برشمرد:
«به كارش عشــق مي ورزد؛ از كارش لذت 
مي بــرد؛ اطمينان دارد كــه ثمرات كارش 
ماندگار و تأثيرگذار اســت؛ شادابي و نشاط 
را در روح دانش آموزانش مي دمد؛ بيشــتر 
مي آموزد تــا بتواند از اطلاعات، تجربيات و 
آموخته هاي ديگران به خوبي استفاده كند؛ 
روحيــة كاوشــگرانه اي دارد؛ انگيزه هايش 
متعالي است؛ براي هر درسي طرح و برنامة 
مخصــوص دارد؛ از تمامي امكانات موجود، 
اعم از الكترونيكي، تصويــري، صوتي و ... 
براي آموزش بهره مي گيرد؛ موقعيت شناس 

است؛ داراي راهبرد و استراتژي است؛ براي 
تمام طول مسير آموزشــي خود نقشة راه 
دارد؛ فرصت تفكر و نقد براي دانش آموزانش 
ايجــاد مي كند و در نهايت هــر روز چون 
خورشــيد از نو با درخششــي تازه طلوع 

مي كند.»

ادبيات  دبيــر  بايســتة  ويژگي   
چيست؟

 در آموزش مهارت ها و دانش هايي كه 
در دوره هاي تحصيلي بــراي دانش آموزان 
در نظر گرفته شــده، هر درس و معلم آن 
درس، در جاي خود داراي اهميت و ارزش 
خاصي است؛ اما اهميت ويژة درس زبان و 
ادبيات فارسي در اين است كه از يك طرف 
معلم ادبيات عــلاوه بر آموزش مهارت هاي 
زباني، در شــكوفايي خلاقيت هاي هنري، 
خردورزي، گسترش آفاق تخيل و احساس 
دانش آموزان حضور مؤثــر دارد و از طرف 
ديگر چون خود را امانتدار فرهنگ و تمدن 
و هنر پيشينيان مي داند، دغدغة آشنا كردن 
و علاقه مند كردن و جذب فرزندان اين آب 
و خاك به فرهنگ ايراني و اسلامي خود را 
هم دارد. اعتقاد بنده اين اســت كه بيشتر 
همكاران بزرگوار و دلســوزم در جاي جاي 
اين سرزمين بزرگ، پيوســته در مطالعه، 
تفكر و پژوهش هســتند و با بررسي و نقد 
متون ادبي، يادگيرندگان را با انديشــه هاي 
والاي پيشينيان آشنا و به زيبايي هاي ادبي 

 در ادامة رفتار و روال پيشينة 
و  نيك  الگوهاي  در  سير  و  مجله 
سرمشق هاي بايستة معلمي و معرفي 
بار  اين  آموزش،  در  بنام  چهره هاي 
به  فارسي  ادب  و  زبان  رشد  مجلة 
و  داشته  گذري  زاينده رود  ساحل 
و  تجربه  سال   ۳۰ از  بيش  روايتگر 
و  خوش نام  دبيران  از  يكي  پويايي 
شهر  دلسوز  و  پرتلاش  همكاران 
اصفهان از زبان خودش شده است. 
خوانندگان محترم را دعوت مي كنم 
تا لحظاتي را با آقاي بهرام تيموري 
همراه شوند و حاصل سال ها مشق 
زبان  دلسوزانة  تدريس  و  عشق 
گرم  بيان  از  را  فارسي  ادبيات  و 
سرگروه درس زبان و ادبيات فارسي 

اين استان بشنوند:

گفت وگو با بهرام تيموری
دكتر علي اكبر كمالي نهاد
عضو هيئت  تحريرية مجله

 ابزار معلم موفق
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علاقه مند مي كنند. همچنين يادگيرندگان 
را بــه لذت هاي ادبــي رهنمون شــده و 
اســتعدادهاي ادبي و هنري آن ها را شكوفا 
مي كنند و ضمن دعــوت دانش آموزان به 
تفكر درســت، روح تحقيق را در آن ها زنده 
مي كنند و تخيل و احســاس آن ها را پرواز 

مي دهند.

 چه روش هــاي بديعي در تدريس 
داشته ايد؟

 البته هر دبيري براي خودش متناسب 
بــا نــوع كلاس و مبحث، روشــي را براي 
آموزش انتخاب مي كنــد. بنده در تدريس 
عروض سال هاست از روش سماعي استفاده 
مي كنــم، در آموزش دســتور زبــان انواع 
جمله را از لحاظ اجزا با اســتفاده از گيف و 
پويانمايي تدريس مي كنم، در تاريخ ادبيات 
و سبك شناسي از روش مقايسة سبك ها و 
نمونه هاي خارج از كتاب با بچه ها به بحث 
مي نشــينم؛ اما بعيد مي دانم اين روش ها 
روش بديــع باشــند؛ چون ممكن اســت 

ديگران هم چنين كنند؛ چو كرد بايد كار.

به يادماندني دوران  از خاطــرات   
معلمي و تدريس خود نمونه اي را ذكر 

كنيد.
 سال ها پيش يك روز صبح، پرنشاط 
و باانرژي وارد كلاس درس شدم. بچه هاي 

شيطان كلاس، به جاي صندلي معلم، يك 
نردبان چوبــي دوطرفه اي را كه نقاش هاي 
ساختمان از آن استفاده مي كنند، جايگزين 
صندلي ام كرده بودند و منتظر واكنش من 
بودند. من خيلي خونسرد از پله هاي نردبان 
بالا رفتم و روي صفحه بالاي آن نشســتم. 
كيفم را باز كردم و كتاب فارسي را درآوردم 

و درس را با اين بيت مولانا آغاز كردم:
نردبان خلق اين ما و مني است
عاقبت اين نردبان افتادني است

و تمام نود دقيقه را از بالاي نردبان تدريس 
كردم. چند ســال بعد يكي از دانش آموزان 
همان كلاس كه حــالا مهندس كامپيوتر 
شــده و براي كارهاي رايانه و ســايت در 
همان مدرسه استخدام شــده بود، عكس 
مرا بر بالاي نردبان نشان داد! خيلي تعجب 
كردم؛ گفتم دوربين مخفي و كلاس من!؟ 
خيلي معذرت خواهي كرد و اظهار داشــت 
كه قصدشــان ديدن نوع واكنش معلم هاي 
مدرســه به آن نردبان بوده اســت و از اين 
صحبت ها. البته فراموش نشــود كه همان 

عكس، با شرح مفصل آن، در فضاي مجازي 
به كشــورهاي اروپا و آمريكا و كانادا رفت و 
نزد آن بچه هاي بازيگوش ماند و خاطره اي 

ماندگار شد.

 مهم ترين شــاخصه ها، محاسن و 
معايب كتاب هاي درســي موجود را 

بيان كنيد.
 بنده كتاب هــاي فارســي را از اول 
ابتدايي تا دوازدهم بررســي كرده ام و چند 
ســالي هم مي شــود كه در دبيرستان به 
تدريس بعضي از آن ها مشــغولم. به نظرم 
كتاب هاي دورة ابتدايي با قصد آموزش زبان 
فارســي و ورود آرام آن ها به قلمرو ادبيات، 
با دقت و ظرافت بيشــتري تدوين شده اند. 
كتاب هاي دورة متوســطة اول هم در ادامه 
و مكمل آن هاســت و روال و شــيوة نسبتاً 
خوبي دارند؛ البته نگاه بنده يك نگاه گذرا و 
سريع است. حتماً نظرات همكاران بزرگوارم 
در اين دو مقطع دقيق تر و كارشناســانه تر 

خواهد بود.
در مورد كتاب هاي دورة دوم متوســطه، 
كتاب هاي نــگارش با قصد آموزش مهارت 
نوشتن، كتاب هاي نسبتاً خوبي هستند؛ به 
شــرطي كه زمان كلاس هاي نگارش براي 
كتاب فارسي صرف نشود. اگر بعضي مباحث 
در كتاب هاي نگارش جابه جا مي شد، بهتر 
بود (مثلاً مقاله هــاي تحقيقي از دوازدهم 
به يازدهم منتقل مي شــد)، همين طور اگر 
مباحث نگارشي، آموزش املا، زبان شناسي 
و دســتور نيــز در اين كتاب هــا مي آمد، 

مناسب تر بود.
در كتاب هاي فارســي، متن هاي انتخابي 
عمدتاً همان متن هــاي تكراري كتاب هاي 
قبل هستند، بحث هاي دســتوري در اين 
كتاب هــا پراكنــده و نامنظم اســت، نظم 
منطقي در آموزش مباحــث اين كتاب ها 

ديده نمي شود.
درخصــوص كتاب هــاي علــوم و فنون 
ادبي هم بايد بگويم كه فشــردگي مطالب 
(سبك شناســي، تاريخ ادبيــات، آرايه هاي 
ادبي، نقد و تحليل و قافيه و عروض)، عملاً 
آمــوزش و فراگيري ايــن كتاب ها را براي 
معلمــان و دانش آموزان با مشــكل جدي 

همراه كرده است.

بچه هاي شيطان كلاس، 
به جاي صندلي معلم، 

يك نردبان چوبي 
دوطرفه اي را كه 

نقاش هاي ساختمان از 
آن استفاده مي كنند، 

جايگزين صندلي ام كرده 
بودند و منتظر واكنش 

من بودند
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 نظرتان در مورد مجلة رشد آموزش 
زبان و ادب فارسي چيست؟

 بســيار مجلة خوبي اســت، سردبير 
فرزانه و استادان گرانقدر هيئت تحريريه اش 
از ســرمايه هاي بــزرگ علمــي و ادبي ما 
هســتند و اينكه اين مجله فرصت و امكان 
خوبي بــراي اظهار نظر همكاران اســت و 
بيشتر نظرات همكاران را در مورد بعضي از 
موضوعات كتاب هاي درسي مطرح مي كند. 
اين از امتيازات مثبت آن است ولي از لحاظ 
تنوع موضوعات (منظورم موضوعاتي غير از 
كتاب هاي درسي است). اگر مثل سال هاي 
اوليه و شــماره هاي چند سال پيش، تنوع 
موضوع داشــته باشد جذاب تر مي شود و از 

حالت يكنواختي خارج مي شود.

و  تحقيقي  كارهــاي  از  نمونه اي   
پژوهشي خود را معرفي نماييد.

 بايد عرض كنم، به قول خواجه حافظ:
درويش را نباشد برگ سراي سلطان

ماييم و كهنه دلقي كآتش در آن توان زد
معمولاً پايان نامه هاي دانشگاهي براي هر 
همكاري از ارزش ويژه اي برخوردار اســت 
و بعــد كتاب ها و مقــالات. پايان نامة دورة 
كارشناسي ارشــد و چند اثر قلمي ديگر را 
پيشــكش جامعة ادبي نموده ام كه در زير 

معرفي مي شوند:
ـ تصحيح و تحشية مثنوي هاي صادق بيك 
افشــار (صادقي كتاب دار)، شاعر، نويسنده، 
خطاط و نقاش دورة شــاه عباس صفوي با 
راهنمايي زنده ياد استاد جمشيد مظاهري، 

در سال ١٣٨٠؛
 Seventh centuny Sufism and» ـ
the School! of lbn Arabi»، «عرفــان 
قرن هفتــم و مكتب ابن عربــي»، ترجمة 

مقاله اي از استاد دكتر سيدحسين نصر؛
ـ «جادوي سجع، جادوي جناس»، مقالة 

چاپ شده؛
ـ «نون ساكن»، مقالة چاپ شده.

الگوي شما در تدريس چه كسي   
بوده است؟

 بهتر است ســؤالتان را اصلاح كنم؛ 
بفرماييد چه كساني؟ بي هيچ اغراق، تمامي 

معلمان و اســتادانم از آغــاز تا امروز، همة 
همكاران بزرگــواري كه بــراي بازديد به 
كلاس درسشان رفته ام و از خرمن معرفت 
و تجربه هايشان خوشه اي چيده ام، همگي 
الگوهاي من بوده اند براي هر درسي تركيبي 
از شيوه هاي استادان دانشگاهي ام و معلمان 
دوران دبيرستانم، بر شيوة كار من تأثيرگذار 

بوده اند.

 آيا در طول دوران تدريس رويدادي 
بوده كه بر روند تدريس شــما تأثير 

داشته باشد؟
 بلــه، يادم مي آيد كه ســال هاي اول 
خدمتم بود. در اوايل سال تحصيلي ١٣٦٨، 
در يكي از شــهرهاي اطــراف اصفهان كار 
مي كردم. در هنگام تدريس به تمام بچه ها 
نگاه مي كردم و هنوز هم اين كار را مي كنم. 
سمت چپ كلاس، نفر وسط، روي نيمكت 
ســه نفره رديف دوم، پســري با كاپشــن 

عنابي رنگ نشســته بود كه وسط آستين 
دست چپش يك پارگي به اندازة يك سكة 
دوتوماني به چشــم مي خورد. اين منظره 
در هفتة بعد كه زنگ نگارش و انشــا بود، 
بدون تغيير چشــم و روحم را آزار مي داد. 
در دلــم چند بار گفتم خوب اســت بعد از 
كلاس صدايش كنــم و نصيحت و ... هنوز 

درخصوص كتاب هاي 
علوم و فنون ادبي هم 

بايد بگويم كه فشردگي 
مطالب (سبك شناسي، 
تاريخ ادبيات، آرايه هاي 

ادبي، نقد و تحليل و 
قافيه و عروض)، عملاً 
آموزش و فراگيري اين 
كتاب ها را براي معلمان 
و دانش آموزان با مشكل 
جدي همراه كرده است

اســامي بچه ها را به خاطر نســپرده بودم. 
به طــور اتفاقي از روي دفتر كلاســي براي 
خواندن انشا (خاطره نويسي) صدايش كردم. 
دفترش را برداشــت و آمد كنار ميز شروع 
كرد به خواندن. انشــايش را بــا طنز آغاز 
كرده بود و اين طور شروع مي شد كه بعد از 
امتحان خرداد سال گذشته بنا بوده به خانة 

دوستش براي بازي پينگ پنگ بروند و ...
هر جملــه اي را كــه مي خوانــد بچه ها 
مي خنديدند. در حين بازي در گيم ســوم 

ناگهان صداي مهيبي و ...
به اينجا كه رسيد، دفترش را روي چهره اش 
گذاشــت و ديگر نخواند. كلاس در سكوت 
فرو رفته بود. دفترش را گرفتم، چشمانش 

خيس اشك بود، دنباله اش را خواندم:
«پدرم زير آوار ...»

تا آخر زنگ دســت هايم را از روي صورتم 
برنداشتم؛ تمام كلاس مي گريست ...

 به نظر شما ادبيات را چگونه بايد 
تدريــس كرد تــا كلاس جذاب تر و 

تأثيرگذارتر باشد؟
 چگونگــي تدريــس هــر درس به 
محتواي آن درس بســتگي دارد. يك وقت 
شما يك متن فارســي را تدريس مي كنيد 
كه درون ماية درس حماســي اســت. شما 
مي توانيد بــراي آن روز صحنــة كلاس را 
با آوردن اشــيايي، به ميدان جنگ تبديل 
كنيد. اگر محتوا غنايي باشد، دانش آموزان 
بايد نســيم خنك سايه هاي ســرو و بيد را 
احســاس كنند. از صدا و فيلم و موسيقي 
و صحنه پــردازي و ... متناســب با موضوع 
بايد بهره گرفت. بــه نظر من تمام درس ها 
سناريوهايي هستند كه با معلمان كارگردان 
به زيبايي بايد اجرا شــوند. در دروس تاريخ 
ادبيات و سبك شناسي شيوة بحث گروهي را 
دوست دارم و بعد طبقه بندي و مقايسه. در 
عروض بعد از مقدمات و طبقه بندي مطالب، 

روش موسيقايي (سماعي) را مي پسندم.

 در پايــان از تمامي اســتادان و 
عوامل گرانقدر دست اندركار در مجلة 
رشد آموزش زبان و ادب فارسي بابت 
تلاش هايشان در پيشبرد آموزش زبان 

و ادب فارسي كمال تشكر را دارم.


